
معارف 

شیخ کلینی به ســند خود نقل می‌کند که »قتاده ابن دعامه« به 
محضر امام باقر)ع( وارد شد. حضرت فرمود: ای قتاده! آیا تو فقیه مردم 
بصره‌ای؟ گفت: این‌گونه گمان می‌برند! امام فرمود: به من چنین خبر 
رســیده که تو قرآن را تفسیر می‌کنی، گفت: بله، حضرت فرمود: اگر 
قرآن را با علم و آگاهی تفسیر می‌کنی که خود دانی و من از تو خواهم 
پرسید. آنگاه فرمود: وای بر تو ای قتاده! اگر قرآن را از پیش خود تفسیر 
کــرده‌ای که خود و دیگران را هلاک نموده‌ای و اگر آن را از حرف‌های 
مردم گرفته‌ای، باز هم خود و دیگران را هلاک ساخته‌ای! وای بر تو ای 
قتاده! قرآن را تنها کسی می‌شناسد که مخاطب واقعی آن بوده است.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الکافی، ج 8، ص 311

لزوم دریافت تفسیر صحیح قرآن 
از پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(

پرسش و پاسخ

پرسش:
اهل‌بیت)ع( پیامبر اکرم)ص( که خود تجســم عینی عمل به 
آموزه‌های وحیانی قرآن‌کریم بودند، چگونه و با چه اصول و مبانی 

و روشی قرآن را برای مخاطبان خود تفسیر می‌کردند؟
پاسخ:

در سه بخش قبلی پاسخ به این سوال به مبانی تفسیر قرآن اهل‌بیت)ع( 
در پنج مبنا شامل: 1- قرآن کتابی است که به زبان خود مردم نازل شده 
است 2- قرآن کلام خداست نه کلام بشر 3- التزام به وحی بیانی و تفصیلی 
4- یاری جستن از قواعد عقلی 5- جاودانگی قرآن و روش‌شناسی تفسیر 
اهل‌بیت)ع( شامل: 1- روش تفسیر قرآن با استناد به قواعد عربی 2- روش 
تفسیر قرآن به قرآن پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می‌گیریم 
2- امام صادق)ع( در تفســیر »عفو« در آیه »يسَْئَلُونكََ ما ذا ينُْفِقُونَ قُلِ 
العَْفْوَ« )بقره-219( فرمود: مراد از عفو در این آیه همان است که خداوند 
فرمود: »الذَِّينَ إذِا أنَفَْقُوا لمَْ يسُْــرِفُوا وَ لمَْ يقَْتُرُوا وَ كانَ بيَْنَ ذلكَِ قَواماً « 
)فرقان-67(  در خرج کردن هم نه ولخرجی می‌کنند و نه خســیس‌بازی 

در می‌آورند، بلکه راه میانه این دو را پیش می‌گیرند
3- روش تفسیر قرآن با استناد به حدیث پیامبر)ص(

بدون تردید اهل‌بیت)ع( وارثان علم پیامبر)ص( هستند، از این‌رو در 
بســیاری از موارد، به‌ویژه آیات احکام که جزئیات آن به تفصیل در قرآن 
بیان نشــده است، با استناد به گفتار و رفتار رسول گرامی اسلام)ص( به 
تبیین آیات قرآن می‌پرداختند. همان‌گونه که در تفســیر آیه: »وَ امْسَحُوا 
برُِؤُسِكُمْ« دیدیم که امام باقر)ع( فرمود: پیامبر اکرم)ص( فرموده است که 
مراد از این آیه، مســح بر بخشی از سر است. همچنین امام صادق)ع( نیز 
می‌فرماید: »پیامبر اکرم)ص( در تفسیر: »وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ« فرمود: 
»كَادَ الَفَْقْرُ أنَْ يكَُونَ كُفْراً وَ كَادَ الَحَْسَدُ أنَْ يغَْلبَِ الَقَْدَرَ « )تفسیر نورالثقلین، 

ج 5، ص 722، ح 31(
4- روش تفسیر قرآن با استفاده از قواعد عقلی

روش تفسیر اهل‌بیت)ع( براساس قواعد عقلی در آیات قرآن‌کریم جلوه 
بارزی دارد، به‌ویژه در جایی که معنای ظاهری لغوی مخالف با استلزامات 
عقلی باشد. در اینجا به دو نمونه اشاره می‌کنیم: 1- از امام صادق)ع( در 
مَاوَاتِ وَفيِ الرْْضِ« )انعام- 3( سوال شد:  مورد تفسیر آیه: »وَهُوَ الَلّ فيِ السَّ
آن حضرت فرمود: آیه دلالت دارد بر اینکه خداوند در همه‌جا هست. راوی 
گوید: آیا خودش در همه‌جا هســت؟ حضرت فرمود: »وای بر تو! مکان‌ها 
دارای اندازه‌‌های خاصی هستند، اگر بگویی که خداوند در یک مکان خاصی 
اســت، لازم‌ می‌آید که او را دارای اندازه‌ به‌شــمار آوری. لکن خداوند جدا 
از محدودیت‌های آفریدگانش است. او بر آنچه آفریده است، کاملا احاطه 
دارد، هم از نظر علم، هم از جهت قدرت و سلطنت و فرمانروایی. )تفسیر 

نورالثقلین، ج 1، ص 704، ح 20(
۲- از امام رضا)ع( در مورد آیه: »بلَْ يدََاهُ مَبْسُــوطَتَانِ«)مائده - ۸۴( 
ســوال شد که آیا منظور از ید در آیه دستی به مانند دست انسان است؟ 
آن حضرت در پاسخ فرمود: خیر، اگر چنین باشد لازم می‌آید که خداوند 

مخلوق باشد.)همان ، ص 650، ح 279(
ارزش و اعتبار تفسیر اهل‌بیت)ع(

از آنجا که بنابر نص قرآن‌کریم، اهل‌بیت)ع( مطهر و معصوم هستند، بیان 
آن بزرگواران در تفسیر قرآن‌کریم نیز همچون دیگر کارهایشان معصومانه 
جْسَ أهَْلَ  َّمَا يرُِيدُ الَلُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ اســت. قرآن‌کریم می‌فرماید: »»إنِ
رَكُمْ تطَْهِيرًا« خداوند می‌خواهد هر‌گونه ناپاکی را فقط از شما  البَْيْتِ وَ يطَُهِّ
اهل‌بيت)ع( )محمد، علی، فاطمه، حسن و حسين عليهم‌السلام« دور نگه 
دارد و نیز شما را کاملا پاک و پاکیزه نگه دارد.)احزاب-۳۳( بنابراین اگر ثابت 
شود که سخنی از اهل‌بیت)ع( صادر شده است، در حجیت آن نمی‌توان 
تردیدی روا داشت. زیرا آن بزرگواران با استناد به منابع متقن علاوه بر ملکه 
عصمت خود، سخن گفته‌اند. امام صادق)ع( می‌فرماید: خداوند حلال و حرام 
و تأویل را به پیامبر)ص( آموخت و آن حضرت نیز همه آنها را به حضرت 
علی)ع( تعلیم داد. از این‌رو علوم پیامبر)ص( که به علی)ع( سپرده شد و 
پــس از آن در اختیار اهل‌بیت‌)ع( قرار گرفت. همچنان که امام صادق)ع( 
می‌فرماید: »نحَنُ ترَاجِمَةُ وَحيِ الله«، ما ترجمان عملی آموز‌ه‌های وحیانی 
قرآن هستیم)کافی، ج ۱، ص۱۹۲(. علامه طباطبایی)ره( در تفسیر آیه: »وَ 
نَ للِنَّاسِ«)نحل-44( می‌فرماید: این آیه بر حجیت  كْرَ لتُِبَيِّ أنَزَْلنْا إلِيَْكَ الذِّ
سخن )تفصیلی( در صورت آیات قرآن دلالت دارد. همچنین به‌دلیل حدیث 
متواتر ثقلین و دیگر احادیث، بیان اهل‌بیت پیامبر)ص( نیز از این حجیت 

برخوردار است.)المیزان، ج ۱2، ص 261(

اصول، مبانی و روش تفسیر اهل بیت)ع( )۴(

به بهانه جدایی دین از سیاست، عمل به قرآن را 
در قالب حکومت از قرآن سلب می‌کنند!

قال‌الامام الباقر)ع(: »ان من علم ما اوتینا تفسیرالقرآن 
و احکامه«.

امــام باقر)ع( فرمود: »از جمله چیزهایی که خدا علم و دانش آن 
را به ما عطا فرموده است، تفسیر قرآن و آگاهی از احکام)عملی( آن 

است.« )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج 1، ص 178

علم ائمه)ع( به تفسیر قرآن و احکام عملی آن

 از معيارهاى ارزشــى ســخن، عمل گوينده به كلام خويش اســت. 
خداونــد متعــال در آياتى از گفتــار بدون عمل نهى كــرده و آن را 
نكوهش نموده و مورد خشــم و غضب خود دانسته است: »اى كسانى 
كه ايمان آورده‏ايد! چرا ســخنى م‏ىگوييد كه عمــل نمك‏ىنيد؟ نزد 
خدا بســيار موجب خشم است كه سخنى بگوييد كه عمل نمك‏ىنيد.«

در آيات مختلف قرآن كريم، خداوند متعال با پيامبران، ملائكه، مؤمنان، 
عمــوم مردم و حتى با كفــار و مشــركان، ادب در كلام را كاملاً رعايت 
مك‏ىند. به مؤمنان نيز دســتور م‏ىدهد با ديگران زيبا ســخن گفته و از 
به زبان آوردن گفتار زشــت و ب‏ىادبانه )حتّى در مقابل كافران و ابلهان( 
دورى گزينند: »با مردم )به زبان( خوش ســخن بگوييد«و نيز م‏ىفرمايد: 
»و به بندگانم بگو: آنچه را كه بهتر اســت بگويند، كه شيطان ميانشان را 
به هم م‏ىزند، زيرا شــيطان همواره براى انسان دشمنى آشكار است.«

از مجموع آيات و روايات، اين 
كه  م‏ىآيد  به دســت  مطلب 
كلامــى داراى ارزش و اعتبار 
همراه  و  خردمندانه  كه  است 
بــا خردورزى و انديشــيدن 
عاقلانه  بر  افزون  يعنى  باشد؛ 
بودن گفتــار، گوينده قبل از 
گفتار خويش  در  گفتن  سخن 
انديشــه کرده و آنگاه لب به 
زيرا هر سخن  باز كند،  سخن 
دارد.  مكانى  نكته  و هر  جاىي 

فـرهنگ سخـن گفتـن 
درايتى‏در  قـــرآن

حسن 
محمد 
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»)اتخذوا هذاالقرآن مهجورا( بی‌شک به این معنا نیست که قرآن و 
اسم قرآن و اسم مسلمانی را به طور کلی از خود دفع کرده‌اند. این اتخاذ 
نیست.« »اتخذوا هذاالقرآن مهجورا« یعنی قرآن را دارند، اما همراه با هجر 
قرآن است. اما مهجور است. به این معنا که قرآن در یک جامعه تلاوت 
شده و احترام ظاهری می‌شود، اما به احکام آن عمل نمی‌کنند و به بهانه 
جدایی دین از سیاست، حکومت را از قرآن سلب می‌نمایند... هجر قرآن 
به این معنا است که اسم قرآن وجود دارد و حاکمیت قرآن نیست.« )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- پایگاه دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب 

اسلامی در دیدار با کارگزاران، مورخ ۱۴۰۴/7/۱
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 قرآن، كلام الهى و بزرگ‌ترين معجزه‏ خاتم پيامبران)ص( 
و شايسته‏ترين راهنماى انسان‏ها تا پايان تاريخ م‏ىباشد. كتابى 
كه هدف نزول خود را هدايت بشــر و راهنماىي او براى خروج 
از تار‏ىكيها به ســوى نور بيان كرده اســت. از آنجا كه خود را 
بهترين سخنان دانسته، برماست براى دانستن فرهنگ گفتار، 
دســت به دامن قرآن زده و در فهم آن، ســخن اهل ذكر يعنى 
ائمه‏ معصومين)ع( را معيار حقّانيت و صحّت آن بدانيم؛ زيرا كه 

خود قرآن م‏ىفرمايد: »اگر نم‏ىدانيد از اهل ذكر بپرسيد.«)1(
مفهوم شناسى 

فرهنگ: براى »فرهنگ« تعريف‏هاى چندى بيان شده است. 
تنها ىكي از جامع‌ترين آنها را در اينجا ذكر مك‏ىنيم: »فرهنگ 
عبارت است از: مجموعه‏ دريافت‏ها، دانسته‏ها و يافته‏هاى رشد 
يافته‏ عقلى و احساســى و اخلاقى كه به زندگى انســان كمال 
و ارزش م‏ىبخشــد و مايه‏ بازشناسى زندگى انسانى از زندگى 

حيوانى است.«)2(
گفتار: گفتار، به گفتن، گفت، ســخن، گفته م‏ىگويند،)3( 

و بعضى ديگر، حديث، مقاله، مقال، كلام را بر آن افزوده‏اند.)4(
اهميت سخن: زبان از نعمت‏هاى بزرگ آفريدگار هستى به 
انسان است. خداوند متعال در سوره‏ بلد پس از ذكر سوگندهاىي 
پر معنا و اشــاره به زندگى پررنج انســان، شمارى از مهم‌ترين 
نعمت‏هاىي را كه به بشر ارزانى داشته است يادآور م‏ىشود، كه 
ىكي از آنها نعمت زبان است: »آيا براى او دو چشم قرار نداديم 

و كي زبان و دو لب؟«)5( 
زبان از اعضاى شگفت‏انگيز بدن انسان است و وظايف بزرگى 
را عهده‏دار م‏ىباشد كه از مهم‌ترين آنها سخن گفتن است. ايزد 
متعال در قرآن كريم پس از ذكر خلقت انســان، از نعمت بيان، 
سخن گفته و فرموده اســت: »خداى رحمان، قرآن را ياد داد، 

انسان را آفريد و به او »بيان« را آموخت.«)6(
نگاهى به آفت‏هاى كلام: بايد به ياد داشت كه توان تكلمّ، 
با آنكه از نعمت‏هاى گران‌سنگ پروردگار و از خصايص بشر است 
و با آنكه فوايد بسياری را در راه رشد و تكامل انسان در بر دارد، 
م‏ىتواند منشــأ بسيارى از ضررهاى مادى و معنوى شود و گاه 

انسان را به پرتگاه سقوط بكشاند.
 از اين‏رو، بر هر فردى اســت كه مراقب زبان خويش باشد، 
زيرا بيشــترين گناه از زبان ســر م‏ىزند. قــرآن كريم در آيات 
زيادى به زشت‏ىهاى گفتار اشاره مك‏ىند و روايات بسيارى نيز از 

معصومان)ع( رسيده است. 
اميرمؤمنــان)ع( م‏ىفرمايد: بلا و مصيبت انســان در زبان 
اوست)7( و نيز بيان م‏ىدارد: بسا آدمى، كه زبانى او را هلاك كرده 
باشد.)8( و يا م‏ىفرمايد: مرد بايد زبانش را حفظ كند، زير همانا 
اين زبان ســركش، صاحب خود را به هلاكت م‏ىاندازد. به خدا 
ســوگند، انسان پرهيزکارى را نديده‏ام كه تقوا براى او سودمند 

باشد مگر آنكه زبان خويش را حفظ كرده بود.)9(
قرآن ومعيارهاى ارزشى گفتار 

آيا هر ســخنى داراى ارزش و اعتبار است؟ و بر هر سخنى 
م‏ىتوان نام گفتار ارزشــمند و پســنديده نهاد؟ مسلّما جواب 
منفى اســت. چه بسيار سخنانى كه نه تنها ارزش ندارند كه در 
ب‏ىارزشى آنها همان بس كه بلا)10(، فتنه)11(، خونريزى)12( و... را 

به‌دنبال دارند.
قرآنك‏ريم معيارهاىي را براى گفتار، بيان کرده كه پاره‏اى از 

آنها را يادآور م‏ىشويم: 
1. عقلانيت و انديشيدن: انديشه و خردورزى، مهم‌ترين 
تيكه‏گاه اسلام در عقايد، اخلاق، كردار و گفتار است. از نظر اين 
آيين توحيدى، انسان حق ندارد آنچه را كه عقل نادرست م‏ىداند 
باور كند؛ صفاتى را كه خرد ناپسند م‏ىداند، بدان متّصف شود؛ 
و رفتارى كه عقل ناشايست م‏ىداند انجام دهد؛ و گفتارى را كه 

خرد ب‏ىارزش و ناهنجار م‏ىداند به زبان جارى كند.  
روايتى كه از امامان معصوم)ع( به‌دســت ما رســيده است 
نيز ســخنى را با ارزش م‏ىداند كه همراه با انديشــيدن باشد: 
امام على)ع( م‏ىفرمايد: انديشه كردن در گفتار، ايمن م‏ىسازد 
از لغزش.)13( و نيز م‏ىفرمايد: كســى كه در كلام خود تجسّس 
و تفحّص و تأمّل كند، غلط او كم شــود.)14(  از مجموع آيات و 
روايات، اين مطلب به دســت م‏ىآيد كه كلامى داراى ارزش و 
اعتبار است كه خردمندانه و همراه با خردورزى و انديشيدن باشد؛ 
يعنى افزون بر عاقلانه بودن گفتار، گوينده قبل از سخن گفتن 
در گفتار خويش انديشه کرده و آنگاه لب به سخن باز كند، زيرا 

هر سخن جاىي و هر نكته مكانى دارد. 
2. علم و آگاهى: قرآن مجيد ىكي از معيارهاى ارزشى را در 
تمامى برنامه‏هاى بشر و از جمله در گفتار علم و عمل م‏ىداند. از 
اين‏رو، انسان را از بر پاىي نماز در حال مستى باز م‏ىدارد و علت 
آن را آگاهانه سخن گفتن انسان ذكر مك‏ىند و م‏ىفرمايد: »اى 
كسانى كه ايمان آورده‏ايد! در حال مستى به نماز نزدكي نشويد، 

تا بدانيد چه م‏ىگوييد...«)15(
 ىكي از علت‏هاى حقانيّت و برترى سخنان نوح)ع( را، علم و 
آگاهى آن حضرت به پروردگارش دانسته و م‏ىگويد: »رسالت‏هاى 
پروردگارم را به شما ابلاغ مك‏ىنم؛ و خيرخواه شما هستم؛ و از 

خداوند چيزهاىي م‏ىدانم كه شما نم‏ىدانيد.«)16( 
از مجمــوع آيات، اين مطلب به دســت م‏ىآيد كه ىكي از 
معيارهاى ارزشــى گفتار آگاهانه بودن آن اســت و سخنى كه 
ناآگاهانه به زبان آيد بسيار سست، پسَت، ب‏ىارزش و ناپسند است.
3. عمل: از معيارهاى ارزشى ديگر سخن، عمل گوينده به 

كلام خويش است. 
خداوند متعال در آياتــى از گفتار بدون عمل نهى كرده و 
آن را نكوهش نموده و مورد خشــم و غضب خود دانسته است: 

»اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! چرا سخنى م‏ىگوييد كه عمل 
نمك‏ىنيد؟ نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بگوييد 

كه عمل نمك‏ىنيد.«)17(
4. حق و استوار: پروردگار متعال در قرآن مجيد مؤمنان را 
به گفتار حق و همراه بودن سخن با برهان و استحكام دعوت و 
فرموده است: »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، تقواى الهى پيشه 

كنيد و سخن حق ]و استوار[گوييد.«)18( 
علامه طباطباىي)ره( پس از معناى كلمه»سديد« م‏ىفرمايد: 
»قول سديد، عبارت است از كلامى كه هم مطابق با واقع باشد 
و هم لغو نباشد و يا اگر فايده دارد فايده‏اش چون سخن چينى 
و امثال آن، غير مشــروع نباشد، پس بر مؤمن لازم است كه به 
راستى آنچه م‏ىگويد مطمئن باشد و نيز گفتار خود را بيازمايد 

كه لغو و يا مايه‏ افساد نباشد.«)19(
5. رعايت ادب: از ديدگاه قرآن كريم، گفتارى با ارزش است 
كه همراه با فرهنگ و ادب باشد، سخنى گرچه فى نفسه باارزش 
باشــد )مانند آيات شريفه قرآن( ولى اگر گوينده با عدم رعايت 
ادب، آن را به زبان آورد، سخنى ب‏ىارزش و ب‏ىاثر خواهد بود. از 
اين‏رو، پروردگار عالم آنگاه كه موسى و‌هارون را مأمور به رفتن 
به پيش فرعون و دعوت او مى ‏کند، م‏ىفرمايد: »با او سخنى نرم 

گوييد، شايد كه پند پذيرد يا بترسد.«)20(
ادب گفتار در فرهنگ وحى‏

علامه طباطباىي)ره( در تعريف ادب م‏ىفرمايد: »ادب، بنابر 
آنچه از معناى آن استفاده م‏ىشود، هيأت زيبا و پسنديده‏اى است 
كه طبع و سليقه چنين سزاوار م‏ىداند كه هر عمل مشروعى چه 
دينى باشــد و چه عقلى مانند آداب دعا و آداب ديدار دوستان 
بر طبق آن هيأت واقع شود. به عبارت ديگر: ادب عبارت است 

از ظرافت عمل.«)21( 
سخن گفتن، همچون ديگر كارهاى شرعى، ادب خاص خود 
را م‏ىطلبد كه در اين مختصر به آن م‏ىپردازيم و يادآور م‏ىشويم 

منافقان آنان را به استهزا نگيرند‌، به عبارت ديگر مؤمنان بايد با 
كيديگر به گونه‏اى سخن بگويند كه سوژه به دشمن ندهند. آيه 
104 بقره بيان كننده همين مطلب است: »اى كسانى كه ايمان 
آورده‏ايد، نگوييد: »راعنا« و بگوييد: »انظرنا« و ]اين توصيه را[ 

بشنويد و كافران را عذابى دردناك است.«
2. سخن گفتن با پدر و مادر:

قــرآن كريم براى پدر و مادر مقــام و جايگاه بلندى قائل 
اســت و در آيات 23 و 24 ســوره مباركه اســراء دستورهاى 
 بســيار مهمّى را به فرزندان م‏ىدهد كه پاره‏اى از آنها را ياد آور 

م‏ىشويم:
الف( از به كار بردن كلماتى كه خلاف ادب و احترام است 
مانند گفتن كلمه »اف« كه ناراحتى فرزند را م‏ىرساند خوددارى 

کنند: »فلاتقل لهما افّ؛ به آنها ]حتّى[»افّ« مگو.
ب( از گفتن كلماتى كه باعث رنجش آنان م‏ىشود بپرهيزند؛ 

 را بــا كلمه‏ »يابنّى« مورد خطاب قــرار داده‏اند؛)28( و اين كلمه، 
علاوه ‌بر اينكه رعايت ادب را نسبت به فرزند همراه دارد دلسوزى 

و شفقت را نيز م‏ىرساند.)29(
ب( اندرز و نصيحت: داستان‏هاى مختلفى را كه قرآن مجيد 
از پيامبران الهى)ع( نقل كرده است، بيان كننده‏ اين مطلب است 
كه آن بزرگواران، فرزندانشان را با استفاده از بهترين روش، يعنى 
مؤدبانه و با مهربانى و دلسوزى، موعظه و نصيحت و پند و اندرز 
داده و خطرات دنياىي و آخرتى كردار و پندار را به آنان گوشزد 
مك‏ىردند: »و ياد كن هنگامى را كه لقمان به پسرش اندرز می‌داد 
و می‌گفت: اى فرزندم، به خدا شــرك مياور كه براستى شرك 

ستمى بزرگ است.«)30(
4. گفتار مسئولان: 

در جامعه‏ اسلامى انسان‏ها داراى حقوق خاص خود م‏ىباشند 
و سخن مؤمنان بايد به گونه‏اى باشد كه حقّ انسان‏ها را به ايشان 
برساند، نه اينکه حق آنان را از بين ببرد، بخصوص افرادى كه كلام 
آنان زمينه‏ نفع و زيان را براى ديگران به بار م‏ىآورد مانند سخن 
مسؤولانى چون قضات، شاهدان، داوران، كارشناسان، مفتيان و ...
قرآن مجيد به اين گونه افراد دستور م‏ىدهد عادلانه سخن 
بگوييد: »و چون ]به داورى يا شــهادت‏[ سخن گوييد دادگرى 
كنيد ]و عادلانه سخن بگوييد[، هر چند ]درباره[خويشاوند ]شما[ 
باشد.«)31(  علامه طباطباىي)ره( در اين‏باره م‏ىگويد: بايد مراقب 
گفتارهاى خود باشيد و زبان خود را از حرف‏هاىي كه براى ديگران 
نفع يا ضرر دارد حفظ كنيد و عاطفه‏ قرابت و هر عاطفه ديگرى 

شما را به جانبدارى بيجا از احدى وادار نكند.)32(

الف( شيوه‏هاى سخن گفتن شاگرد با استاد: 
1. رعايت ادب و فروتنى: موسى)ع( در گفت‌وگو با معلم 
خود، با كمال ادب و فروتنى ســخن گفت: زيرا از معلم خويش 
اجازه گرفت و به صورت پرسشى با او سخن گفت: »آیا من از تو 
پيروى كنم تا از آنچه به تو تعليم داده است و مايه‏ رشد و صلاح 

است به من بياموزى؟«
2. پاسخ استاد را مؤدبانه گفتن: آنگاه كه خضر)ع( به 
موســى)ع( گفت: »تو هرگز نم‏ىتوانى همپاى من صبر كنى« 
شاگرد با كمال ادب و احترام پاسخ استاد خويش را داد و گفت: 
»ان شاء الَلّ مرا شيكبا خواهى يافت.« جمله »خواهى يافت« و 
موكول كردن آن به مشيّت الهى، ادب موسى در مقابل معلم را 

بيان مك‏ىند.
3. در هنگام لغزش و اشتباه، از معلم عذر خواستن: 
وقتى موسى)ع( شرط استاد را به اشتباه زير پا گذاشت و بدين‏گونه 
لغزشــى از او ســر زد، با عباراتى مؤدبانه )آيات 73 و 74 سوره‏ ‏ 

كهف( از معلم خود عذر خواهى كرد.
ب( شيوه‏ سخن گفتن استاد با شاگرد:

بر معلم لازم است علاوه ‌بر رعايت ادب در گفتار خويش به 
چند نكته نيز توجّه كند: 

1. لغزش‏هاى شــاگرد را به او گوشــزد كردن: خضر)ع( در 
ســه مورد كه شاگردش اشتباه كرد، گاهى با جمله‏ »آيا نگفتم 
كه تو هرگز نم‏ىتوانى همپاى من صبر كنى« و در آخر با جمله‏ 
»اين‏بار ديگر وقت جداىي ميان من و توست« لغزش‏هاى شاگرد 

را به او گوشزد كرد. 
2. با آنکه حضرت خضر)ع( در ابتدا با شاگرد خود شرط كرده 
بود كه از او سؤالى نكند، ولى در پايان به او فرمود: »بزودى تو را 
از تأويل آنچه نتوانستى بر آن صبر كني آگاه خواهم کرد« و به 

تمام سؤالات موسى)ع( پاسخ داد. 
6. شيوه‏ سخن گفتن زنان با نامحرمان‏:

خداوند متعال، خطاب به زنان پيامبر)ص( چنين م‏ىفرمايد: 
»ای همســران پیامبر! شما اگر پرهیزکاری پیشه کنید ]از نظر 
منزلت و موقعیت[ مانند هیچ یک از زنان نیستید، پس در گفتار 
خود، نرمی و طنّازی ]چنان‌که عادت بیشتر زنان است[ نداشته 
باشید تا کسی که بیمار دل است طمع کند و سخن پسندیده 

و شایسته گویید.«)33(
 از آيه‏ شريفه استفاده م‏ىشود كه بر زنان لازم است در سخن 
گفتن با نامحرمان افزون بر رعايت آداب گفتار، دو نكته ديگر را 

نيز مراعات کنند:
 الف( پرهیز از خضوع در گفتار مانند: نازك، ظريف، با ناز و 
كرشمه و با نرمى سخن گفتن با نامحرمان‌، تا مبادا دل آنان را 
دچار ريبه و پندارهاى شيطانى نموده و شهوتشان را برانگيزانند 
و در نتيجه مردانى كه بيماردل هســتند به خاطر نداشتن و يا 

كمى ايمان به ايشان طمع ورزند. 
ب( بر ايشان لازم است با »قول معروف« )كلام شناخته شده( 
با نامحرمان سخن بگویند، به گونه‏اى كه سخنشان موجب آرامش 
و اطمينان شــنونده شود، نه باعث اضطراب و تشويق خاطر او، 
ســخنى زيبا و به دور از اشاره به فساد و ريبه، سخنى كه شرع 
و عرف اســامى آن را شايسته و پسنديده م‏ىداند و آن كلام، 

موافق با دين و اسلام است.
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معجزه و کرامت 
در گذشته و حال

شبهه: اگر معجزه و کرامت نشانه‌ای روشن از دخالت 
الهی است، چرا در گذشته معجزاتی انکارناپذیر مانند 
زنده شدن مردگان یا شفای کور مادرزاد رخ می‌داد، اما 
امروز حتی آنچه »معجزه« یا »کرامت« نامیده می‌شود 
-مثل شفای بیمار یا بازگشت از کما- به‌گونه‌ای است که 
می‌توان برای آن توضیحات طبیعی یا احتمالات دیگر ارائه 
داد و نمی‌شود به صورت قطعی آن را نتیجه دعا و توسل 

و دخالت خدا دانست؟
پاسخ: یکی از چالش‌برانگیزترین پرسش‌ها در باب اراده الهی 
این اســت که چرا در ادوار گذشته، شاهد معجزاتی بی‌شبهه و 

خداوند در زندگی انسان‌هاست، اما تنها راهِ اثبات حضور او نیست؛ 
بلکه قرآن و روایات تأکید دارند که خودِ نظمِ حاکم بر هستی، 
بزرگ‌ترین شاهد قدرت و حکمت پروردگار است. در این دیدگاه، 
هیچ پدیده‌ای در جهان، از ریزترین ذرات تا کلان‌ترین رویدادها، 
بی‌هدف نیست و همگی نشان می‌دهند که عالم تسخیرِ خداوند 
است و هیچ چیز خارج از اراده و نظارت او رخ نمی‌دهد. قرآن کریم 
در این باره می‌فرماید:»مسلماً در آفرینش آسمان‌ها و زمین، و آمد 
و رفت شب و روز، نشانه‌های )روشنی( برای خردمندان است.«)1(
بنابراین، هم نظم عادی جهان و هم خرق این عادت منظم 
)معجزه(، نشانه آشکار از مداخله همیشگی خدا هستند. به بیان 

از این رو، معجزه باید به گونه‌ای آشکار و بی‌شبهه باشد که 
هیــچ تبیین و توضیح رقیب و بدیلی در برابر تبیین الهی باقی 
نگذارد؛ زیرا رســالت آن شکستن انکار و روشن کردن حقانیت 
است. معجزات بزرگ گذشته دقیقاً در نقطه‌ای رخ می‌دادند که 
هیچ راهی برای تردید عقلانی باقی نماند. زنده کردن مردگان 
توسط حضرت عیسی‌)ع(، یا تبدیل عصا به اژدها توسط حضرت 
موسی‌)ع(، به‌گونه‌ای بود که هیچ تبیین علمی قطعی یا احتمالی 
برای آن قابل تصور نبود.)4(  اما در عصر حاضر، نه پیامبر جدیدی 

وجود دارد و نه امام ظاهری که بخواهد با معجزه‌ای قاطع، ادعای 
امامت یا نبوت خود را اثبات کند. بنابراین، اساساً انتظار معجزات 
انکارناپذیر جدید با فلسفه هدایت در عصر خاتمیت ناسازگار است.

کرامت و حدود تبیین‌پذیری
کرامت -که از قدیم تاکنون به وفور در زندگی ائمه معصومین، 
علما، شهدا و دیگر اولیا ثبت و گزارش شده است- اغلب هدفش 
اثبات ادعایی در برابر دیگران نیست و به همین جهت، ملاحظاتی 
که در مورد معجزه بیان شد، در آن مطرح نیست.  به بیان دیگر، 

معجزه باید به‌گونه‌ای رخ دهد که هرگونه تردید در »الهی بودن 
و اتصال آن به مبدأ هستی« را از بین ببرد تا ادعای معصوم اثبات 
شود؛ اما بســیاری از کرامت‌ها فاقد چنین کارکردی هستند و 
چه بسا به گونه‌ای رخ دهند که نتوان از آنها به عنوان نشانه‌ای 
آشــکار و غیرقابل انکار از دخالت مستقیم الهی استفاده کرد.)5( 
همین ویژگیِ کرامت سبب شــده که برای گروهی از ناظران، 
امکان تبیین‌های طبیعی یا احتمالات دیگر در آن وجود داشته 
باشد. بر خلاف معجزه که به دلیل کارکرد حجت‌آور خود، لزوماً 
باید هرگونه ابهام و تردید را از میان بردارد کرامت، بیشتر نقش 
نشانه‌ای و تربیتی دارد و چنین لزومی در آن مطرح نیست.  از این 
رو، تشخیص وقوع کرامت و متمایز کردن آن از رخدادهای صرفاً 
طبیعی، همواره دشوارتر و نیازمند دقت در بستر تاریخی، زمینه 
فردی و میزان تعلق قلبی شــاهدان است، در حالی که بسیاری 
از معجزات انبیا به دلیل اقتضای رسالت و اثبات ادعا، همواره با 

شفافیت، قطعیت و ویژگی‌های غیرقابل انکار ظهور می‌یافتند.
نتیجه:

در عصر پیامبران، بسیاری از معجزات، برای اقامه حجت و 
اثبات حقانیت آنان رخ می‌داد و ناگزیر هر تبیین آشنا و مادی‌ای 
که الهی بودن آن را زیر ســؤال می‌برد، کنار می‌زد؛ اما پس از 
عصر خاتمیــت، پدیده‌های دینی غالباً در قالب کرامت و امداد 
الهی تجلی می‌یابند که اغلب هدفشان، نه اثبات ادعایی تازه در 
باب نبوت یا امامت، بلکه تقویت ایمان و یاری بندگان است. از 
این رو، آشکار بودن منشأ الهی، شرط تحقق کرامت نیست و به 
همین دلیل، امکان ارائه تبیین‌های صرفاً طبیعی برای آن وجود 
دارد. تفاوت امروز با گذشــته، ناشی از تفاوت در هدف و جایگاه 
تاریخی این نشانه‌ها در نظام هدایت الهی است، نه کاهش دخالت 

پروردگار در عالم.
پی‌نوشت‌ها:
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 * مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

معجزه هرچند نشانه‌ای آشکار و برجســته از دخالت مستقیم خداوند در زندگی 
انسان‌هاست، اما تنها راهِ اثبات حضور او نیست؛ بلکه قرآن و روایات تأکید دارند که خودِ 
نظمِ حاکم بر هستی، بزرگ‌ترین شاهد قدرت و حکمت پروردگار است. در این دیدگاه، هیچ 
پدیده‌ای در جهان، از ریزترین ذرات تا کلان‌ترین رویدادها، بی‌هدف نیست و همگی نشان 
می‌دهند که عالم تسخیرِ خداوند است و هیچ چیز خارج از اراده و نظارت او رخ نمی‌دهد.

معجزات بزرگ گذشته دقیقاً در نقطه‌ای رخ می‌دادند که هیچ راهی برای تردید عقلانی 
باقی نماند. زنده کردن مردگان توســط حضرت عیسی‌)ع(، یا تبدیل عصا به اژدها 
توسط حضرت موسی‌)ع(، به‌گونه‌ای بود که هیچ تبیین علمی قطعی یا احتمالی برای 
آن قابل تصور نبود. اما در عصر حاضر، نه پیامبر جدیدی وجود دارد و نه امام ظاهری 
که بخواهد با معجزه‌ای قاطع، ادعای امامت یا نبوت خود را اثبات کند. بنابراین، اساساً 
انتظار معجزات انکارناپذیر جدید با فلسفه هدایت در عصر خاتمیت ناسازگار است.

آنچه در اين بحث مطرح م‏ىشود، این است که ادب سخن داشتن 
مختصّ به گروهى خاص نم‏ىباشــد بلكه عموميت دارد و لازم 
است در رابطه با تمامى انسان‏ها اعم از مرد و زن، مؤمن و كافر، 

بزرگسال و خردسال دانا و نادان به ادب سخن گفت. 
1. نكيو سخن گفتن و رعايت عفت كلام: در آيات مختلف 
قرآن كريم، خداوند متعال با پيامبران، ملائكه، مؤمنان، عموم مردم 
و حتى با كفار و مشركان، ادب در كلام را كاملاً رعايت مك‏ىند. به 
مؤمنان نيز دستور م‏ىدهد با ديگران زيبا سخن گفته و از به زبان 
آوردن گفتار زشت و ب‏ىادبانه )حتّى در مقابل كافران و ابلهان( 
دورى گزينند: »با مردم )به زبان( خوش سخن بگوييد«)22( و نيز 
م‏ىفرمايد: »و به بندگانم بگو: آنچه را كه بهتر است بگويند، كه 
شيطان ميانشان را به هم م‏ىزند، زيرا شيطان همواره براى انسان 

دشمنى آشكار است.«)23(
2. آهستگى در كلام: آهسته سخن گفتــن از بهترين و 
زيباترين آداب گفتار و نشانه ادب است. قرآن مجيد مسلمانان 
را به رعايت اين خصلت بزرگ و با ارزش دعوت كرده و صداى 
افرادى كه با فرياد سخن م‏ىگويند را به صداى درازگوش تشبيه 
کرده است: »]لقمان به فرزند خود گفت: اى پسرك من‏[ در راه 
رفتن خود ميانه‏رو باش و صدايت را آهسته‏ساز، كه بدترين آوازها 

بانگ خران است.«)24(
3. پرهيــز از بيهوده‏گوىي: ادب اقتضاى آن را دارد كه 
گوينده در گفتار خود از ســخنان لغــو و بيهوده دورى کرده و 
كلمات شيوا و مفيد را به زبان آورد. بيهوده‏گوىي ىكي از اخلاق 
ناپسند اســت كه ايزد منّان دورى از آن را ىكي از ويژگ‏ىهاى 
مؤمنان بر شــمرده است: »]مؤمنان رستگار شدند[؛ آنان كه از 
بيهوده رو‏ىگرداننــد.« )25( علامه طباطباىي)ره( درباره‏ معناى 
كلمه »لغو«م‏ىگويد: »»لغو« كارى است كه داراى فايده نباشد؛ 
و از ديدگاه دين »لغو = بيهوده«، اعمال مباح و حلالى است كه 
صاحبش در آخرت از آن سودى نبرد؛ و يا در دنيا از آن سودى 
كه منتهى به ســود آخرت گردد عايد او نشود، مانند خوردن و 
آشــاميدن به داعى شهوت در غذا كه لغو است؛ چون غرض از 

اكل و شرب گرفتن نيرو براى اطاعت و عبادت خداست.« )26(

شيوه‏هاى سخن‏
در قرآن كريم براى هر گفت و شنودى نوع و شيوه‏اى خاص 
از گفتار توصيه شده مانند: قول حسن، قول معروف، قول كريم؛ 
و اســتفاده از بعضى شيوه‏ها مورد نهى قرار گرفته است، مانند: 

مكالمه با صداى بلند، يا با ناز و كرشمه‏.
1. گفتار مؤمنان با كيديگر:

الف( استوارى كلام: با پايه و اساس سخن گفتن را خداوند 
متعال به مؤمنان دستور م‏ىدهد و به آنان تأيكد مك‏ىند، اين‏گونه 
با كي ديگر سخن بگويند: »اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا 

پروا داريد و سخنى استوار گوييد.«)27(
ب( سوژه به دشمن ندادن: بر مؤمنان لازم است علاوه‌بر 
استوار سخن گفتن؛ به گونه‏اى تكلّم كنند كه كفّار، مشركان و 

بگويند و از به كار بردن كلمات و سخنان متكبّرانه دورى نمايند. 
ل‏ِّ مِنَ الرَّحمَةِ؛ و از ســر مهربانى، بال  »واخفِض لهَُما جَناحَ الذُّ

فروتنى بر آنان بگستر«
ه( برفرزند است كه از خداى تعالى براى والدين خود طلب 
خير و براى آنان دعا كند و رحمت و آمرزش پروردگار را خواستار 
شود: »وقُل رَب‏ِّ ارحَمهُما كَما رَبيَّانى صَغيرا؛ و بگو پروردگارا، آن 

دو را رحمت كن، چنانكه مرا در کوچکی پروردند.«
3. سخن گفتن با فرزندان:

بر والدين لازم است در گفت و شنود با فرزندان خود نكاتى 
را رعايت كنند؛ كه در اينجا به پاره‏اى از آنها اشاره مك‏ىنيم:

 الف( ادب و مهربانى و دلســوزى: در آيات مختلف قرآن، 
پيامبران الهى مانند: نوح، ابراهيم، يعقوب و لقمان)ع( فرزندانشان 

آشکار همچون احیای مردگان یا شفای کوران مادرزاد بودیم که 
هیچ راهی برای انکار آنها وجود نداشت، اما در عصر حاضر حتی 
آنچه به عنوان »معجزه« یا »کرامت« )مانند بهبودی بیماران یا 
بیداری از کمــا( رخ می‌دهد، اغلب دارای توجیهات طبیعی یا 
احتمالات علمی است و نمی‌توان با قطعیت آن را صرفاً نتیجه 
دعا و دخالت مســتقیم خداوند دانست. در پاسخ به این ابهام، 
برخی بر این باورند که پیشرفت علم و آگاهی انسان، پوشش‌های 
خرافی را کنار زده و واقعیت‌ها را تبیین کرده است؛ اما برای درک 
صحیح موضوع، لازم است ابتدا تفاوت ماهوی میان »معجزه« و 
»کرامت« روشن شود و سپس با نگاهی دقیق‌تر به بستر تاریخی 
و اجتماعی این پدیده‌ها، دلایل این تغییر در نحوه ظهور آیات 

الهی بررسی گردد.
مداخله همیشگ یخدا در جهان

معجزه هرچند نشانه‌ای آشکار و برجسته از دخالت مستقیم 

دیگر، روشن بودن دخالت الهی منحصر به رخدادهای شگفت‌انگیز 
و خارق‌العاده نیست و »الهی« بودن یک واقعه، لزوماً به معنای 
غیرقابل‌تبیین بودنِ آن از منظر ظاهری و علل طبیعی نیست.)2( 

ماهیت و فلسفه معجزه
امور خارق‌العاده‌ای که از سوی اولیای خاص الهی سر می‌زنند، 

از نظر هدف و کارکرد، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف( »معجزه«: رخدادی فراتر از قوانین معمول عالم که 
با اراده خداوند از ســوی پیامبر یا امام ظاهر می‌شــود و هدف 
اصلی آن، گواهی بر صدق ادعای نبوت یا امامت و اقامه حجت 

بر مخالفان است.
ب( »کرامت«: ســایر رخدادهای غیرعادی که از اولیای 
خدا صادر می‌شود، اما هدف از آن اثبات مقام یا دعوی خاصی 
نیست؛ بلکه نشانه‌ای از کرامت و عنایت خاص الهی به بندگان 

صالح است.)3( 

مانند: داد زدن و يا درشــت سخن گفتن با آنان: »ولا تنَهَرهُما؛ 
به آنان پرخاش مكن.«

ج( بر فرزندان لازم است با پدر و مادر، شايسته و با بزرگوارى 
و كريمانه سخن بگويند و از به كار بردن كلمات زشت و ناشايست 
بپرهيزند: »وقُل لهَُما قَولً كَريما؛ و با آنان سخنى شايسته بگوى.«
د( بر فرزندان واجب اســت با پدر و مادر متواضعانه سخن 

5. سخن گفتن شاگرد و استاد با كيديگر:
قرآنك‏ريم براى گفت‌وگوى شــاگرد و اســتاد با كيديگر 
دســتورهاىي م‏ىدهــد كه بيشــتر در آيات 65 – 78 ســوره‏ 
كهف دو گفت‌وگوى حضرت موســى)ع( )به عنوان شــاگرد( 
 بــا حضــرت خضر)ع( )بــه عنوان اســتاد( نمود پيــدا كرده 

است.


